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 ایـــن مرحلـــه جدیـــد چـــه مختصاتـــی دارد؟ شـــرایط 
مقاومـــت مـــردم فلســـطین و جبهـــه مقاومـــت چگونه 

اســـت و دشـــمن در چـــه وضعیتـــی ســـیر می‌کنـــد؟
من اعتقاد دارم که ملت فلســـطین در مقایســـه با 
وضعیتی که در طول ۱۰۰ ســـال اخیر داشـــته است، 
امـــروز در بهترین وضعیت ممکن به ســـر می‌برد. 
همچنین رژیم صهیونیســـتی بـــا بدترین وضعیت 
خود در طول ۱۰۰ ســـال گذشته مواجه است. رژیم 
صهیونیستی هیچ‌گاه در چنین وضعیت بدی قرار 
نداشـــته اســـت؛ نه در عرصه داخلی، نه در عرصه 

روابط خارجی و نه در ســـطح ارتش خود.
مـــا هیـــچ‌گاه از چنیـــن قدرتـــی کـــه امـــروز داریم، 
برخـــوردار نبوده‌ایـــم. چگونـــه و چـــه زمانـــی مـــا از 
یـــک پایـــگاه مقاومـــت قدرتمندانـــه در نـــوار غـــزه 
برخوردار شـــدیم؟ ایـــن منطقه پنج جنـــگ با رژیم 
صهیونیستی را پشت سر گذاشته و اکنون دستش 
روی ماشـــه اســـت. پـــس از شـــهادت شـــیخ خضر 
عدنـــان، قهرمان اســـطوره‌ای فلســـطین، غـــزه 100 
موشک به سمت رژیم صهیونیســـتی شلیک کرد. 
ایـــن اتفـــاق چـــه معنـــا و مفهومی دارد؟ مشـــخص 
اســـت.حضرت آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در بســـیاری از 
بیانات و ســـخنرانی‌های خود از ملت فلســـطین و 
برخی از مســـتلزمات پیشـــرفت مقاومـــت ازجمله 
وحدت میدان‌ها ســـخن گفته‌اند. آیا ما می‌توانیم 
آنچـــه را در چهارچـــوب معادله وحـــدت میدان‌ها 
محقـــق شـــده اســـت، در کرانـــه باختـــری امتداد 
بدهیـــم؟ بـــرای تحقـــق شـــعار وحـــدت میدان‌ها 
در عرصـــه واقعیـــت مـــا نیـــاز بـــه تغییـــر در موازنه 
قـــدرت داریم. زمان نیاز اســـت تا این احســـاس به 
وجود آیـــد که یک اتفـــاق ویژه و ملمـــوس در حال 
رخ‌دادن اســـت و ســـخن‌ گفتـــن از آن در حد آمال 

و آرزو نیست.
 

به نظر شما برای تحقق شعار »وحدت میدان‌ها« 
باید چگونه عمل کرد؟

»وحـــدت میدان‌هـــا« تصمیـــم بزرگی اســـت. این 
تصمیـــم فلســـطینیان در میدان‌هـــای مختلـــف 
فلســـطین بـــوده و بدان معناســـت که اگـــر اتفاقی 
برای مســـجدالاقصی رخ دهد، غزه به آن ورود پیدا 

می‌کنـــد. ایـــن یک بازی یا شـــوخی نیســـت.
همچنیـــن در رابطـــه بـــا لبنـــان، منطقـــه و حتـــی 
در رابطـــه بـــا ایـــران بایـــد گفت کـــه اتخـــاذ چنین 
تصمیمـــی بـــرای وحـــدت میدان‌ها نشـــان‌‌دهنده 
شـــجاعت بســـیار زیاد و نگرش ژرف بلندنظرانه به 
امور اســـت. این یک تصمیم اســـتراتژیک است که 
نتایج خاص خـــود را دارد. یکی از این نتایج، وقوع 
جنـــگ اســـت و در جنگ نیـــز پیروزی و شکســـت 
وجود دارد.اگر شما چنین تصمیمی را اتخاذ کنید، 
این بدان معناســـت که در یـــک موقعیت هجومی 
قـــرار گرفته‌ایـــد و تقریبـــاً مطمئـــن هســـتید کـــه 
پیروز می‌شـــوید. بر این اســـاس، مـــن معتقدم که 
تصمیمات رهبر انقلاب تصمیمات حساب‌شده‌ای 
اســـت کـــه از روی هیجـــان اتخاذ نشـــده‌‌اند. یعنی 
ایـــن مواضع فقـــط بـــرای افزایش روحیـــه مبارزان 
بیـــان نشـــده‌اند. ایـــن تصمیمات نشـــان می‌دهد 
که مـــا وارد مرحله جدیـــت شـــده‌ایم، وارد مرحله 

مواجهه شـــده‌ایم.

بـــه دلیـــل تفاوت‌‌هـــای زیـــادی  شـــاید روزگاری 
کـــه میان مـــا و دشـــمن وجود داشـــت و دشـــمن 
نســـبت به ما برتـــر بود و تحکـــم می‌‌کرد، مـــا برای 
مقاومـــت و ایســـتادگی نیاز بـــه افزایـــش روحیه و 
هیجـــان داشـــتیم. بـــا این ‌حـــال، امروز اگر شـــما 
ســـخنرانی‌های رهبـــر انقـــاب را بادقـــت مطالعه 
کنیـــد، خواهیـــد یافـــت کـــه ایـــن بیانـــات کامـــاً 
حساب‌شده و جدی هســـتند. چرا دشمن در برابر 
مقاومت مردد شـــده اســـت؟ زیرا به‌خوبی دریافته 
اســـت که اینجـــا همه چیز جـــدی پیش مـــی‌رود.

 
شما در خصوص مقاومت در منطقه و 

دستاوردهای آن سخن گفتید. آیا فلسطینی‌ها 
امروز به این ایده »وحدت میدان‌ها« اعتقاد 

دارند و برای اجرایی‌شدن آن در عرصه عمل گام 
برمی‌دارند؟

می‌خواهم این اطمینان را به شـــما بدهم که ملت 
فلســـطین امروز یک ملت باتجربه اســـت. ســـؤال 
این اســـت که امروز چه چیزی تغییر کرده اســـت؟ 
امـــروز چه چیزی متفاوت از گذشـــته رخ می‌دهد؟ 
امـــروز لزوماً فقـــط آگاهی، بصیـــرت و بینش ملت 

فلســـطین افزایش نیافته است، بلکه فلسطینیان 
به این نتیجه رســـیده‌اند که دنیا تغییر کرده اســـت 
و می‌تواننـــد کاری را که می‌خواهنـــد، انجام دهند. 
آنهـــا به ایـــن باور رســـیده‌اند کـــه حتـــی می‌توانند 

کنند. حمله 
زمانی که شـــما از قدرت برخوردار باشـــید، شـــاید 
طـــرف مقابل را مورد هجوم قـــرار دهید. اگر طرف 
مقابـــل، شـــما را ضعیـــف ببینـــد، به شـــما حمله 
می‌کند؛ لـــذا زمانی که ملت فلســـطین مقاومت 
خـــود را شـــروع می‌کنـــد و کارهایـــی را کـــه امروز 
می‌بینیـــد، انجام می‌دهـــد، این بدان معناســـت 
که احســـاس می‌کنـــد قادر اســـت قدرتـــش را به 
منصـــه ظهور برســـاند. زمـــان و تجربـــه لازم بوده 
اســـت تا چنین احساسی در فلســـطینیان شکل 
گیرد. طبیعتاً این احســـاس خلق‌الساعه نیست. 

ما ده‌ها ســـال مبـــارزه کرده‌ایم.
کســـانی کـــه ســـاح بـــه دســـت گرفتنـــد و پرچم 
مقاومـــت را در جنیـــن بـــالا بردند، اگـــر مطمئن 
نبودند که دشـــمن قادر به شکستشـــان نیست، 
شـــاید چنیـــن کاری نمی‌کردنـــد. هیـــچ ‌چیـــز 
نمی‌توانســـت این جوانـــان را وادار به چنین کاری 

کنـــد. با ایـــن ‌حـــال، آنها بـــه ایـــن باور رســـیدند 
کـــه می‌تواننـــد بـــر دشـــمن غلبـــه کنند. مـــن در 
اینجـــا تـــاش می‌کنم تا حقایـــق میدانـــی را بازگو 

و تشـــریح کنم.
مـــردم ]فلســـطینیان[ همـــواره آماده فـــداکاری و 
جانفشانی هســـتند. آنها همیشه شـــجاع‌اند، اما 
گاهـــی شـــجاعت در صبر کردن نهفته اســـت و نه 
در قیـــام‌ کردن و به‌ پاخاســـتن. این ]شـــجاعت[ 
چیـــزی اســـت که بـــا زندگـــی، مبـــارزه و مقاومت 
شـــکل گرفتـــه اســـت. مـــردم تحـــولات را دنبـــال 
می‌کننـــد و آن را می‌فهمنـــد. در طـــول عمـــرم 
همـــواره شـــرایطی پیـــش می‌آمـــد کـــه از مـــردم 
می‌خواستیم دســـت به برگزاری تظاهرات بزنند. 
به آنها می‌گفتیم بـــه خیابان‌ها بیایید و تظاهرات 
کنیـــد. آنها بـــه حرف‌های مـــا گـــوش نمی‌دادند. 
پلیـــس هم می‌آمـــد و مـــا را ـ که چند نفـــر بودیم 
ـ بازداشـــت می‌کـــرد. در نهایـــت هم پـــس از آنکه 
مـــورد ضرب و شـــتم قـــرار می‌گرفتیم، بـــه زندان 
می‌افتادیـــم. دفعات دیگر، مـــردم را دیدیم که به 

خیابان‌هـــا ریختـــه‌ و همه‌جـــا را پـــر کرده‌اند.
زمانـــی کـــه انقلاب اســـامی در ایـــران بـــه پیروزی 

رســـید، همیـــن وضعیـــت حاکـــم بـــود ]همـــه به 
خیابان‌ها آمدند[. برای وقـــوع یک انقلاب چنین 
اتفاقـــی باید رخ دهد. در خرداد ســـال ۱۳۴۲ مردم 
کاری را کـــه در بهمـــن ۱۳۵۷ کردند، انجـــام نداده 
بودنـــد، زیـــرا عواملی وجـــود دارنـــد که اساســـاً از 

ســـنت‌های خداوند هســـتند.
زمانی کـــه از موازنه‌ قدرت ســـخن می‌گویم، برخی 
از مردم هســـتند که اعتقاد دارنـــد موازنه قدرت با 
»ایمان« در تعارض اســـت. خیر این‌طور نیســـت. 

موازنه قدرت از ســـنت‌های الهی اســـت.
 

شما به اعتماد به نفس و واقعیات میدانی 
اشاره کردید. اگر امروز بخواهیم به سخن 

رهبر انقلاب درباره افول رژیم صهیونیستی 
بازگردیم، می‌بینیم که این سخن پیرامون ۲۵ 
سال آینده رژیم صهیونیستی بود. اکنون عمر 

رژیم صهیونیستی کمتر از این میزان تخمین زده 
می‌شود. مردم فلسطین چقدر از شنیدن چنین 

چیزی احساس امیدواری می‌کنند؟
برخـــی از مردم زمانی که این ســـخن را شـــنیدند، 
ســـؤال کردنـــد: چنیـــن چیزی درســـت اســـت؟! 
چرا ۲۵ ســـال؟ زمانـــی که چنین ســـخنی را از یک 

شخص مســـئول، صاحب احترام، یک شخصیت 
معتبر و مهم می‌‌شـــنویم، نمی‌توانیـــم بگوییم که 
او صرفاً خواســـته خود را مطرح کرده اســـت، زیرا 
چنین شخصیتی محاسبات و برآوردهایی دارد که 
ما بخشـــی را می‌دانیم و بخشی را هم نمی‌‌دانیم.
امـــروز امـــکان افـــول رژیـــم صهیونیســـتی به یک 
موضوع در حال بحث‌ و بررســـی تبدیل شده است 
و دیگر در حد افکار و اندیشه‌ها و تصورات نیست. 
زمانی که چنیـــن چیزی را مطـــرح می‌کنید، یعنی 
اینکه درهم‌شکســـته شدن مستکبران را می‌بینید 

و می‌خواهید آنها را به چالش بکشـــید.
توجه داشـــته باشـــید کـــه مـــا دو نوع بـــه چالش 
کشـــیدن داریم؛ در گذشـــته به چالش کشـــیدن 
در صبـــر و ایســـتادگی معنا پیدا می‌کـــرد و امروز در 
تحقـــق پیروزی‌ها. ایـــن یعنی به چالش کشـــیدن 

دشـــمن به طور ملمـــوس دیده می‌شـــود.
مـــا امروز وارد یـــک مرحله جدیـــد از موازنه قدرت 
شـــده‌ایم. من شـــخصاً هیـــچ‌گاه تصـــور نمی‌کردم 
موازنـــه قـــدرت را به‌گونه‌ای که اکنـــون وجود دارد، 
بتوانم ببینـــم. موازنه قدرتی که امـــروز می‌بینیم، 

حتمی و قطعی شـــده است.
بـــرای تحقق آنچـــه که رهبـــر انقـــاب پیش‌بینی 
کرده بـــود، نیاز بـــود که کرانه باختری به ســـپری 
برای قدس تبدیل شـــود. زمانی کـــه رهبر انقلاب 
نظریه »تســـلیح کرانه باختـــری« را مطرح کردند، 
تحقـــق آن اصلاً آســـان نبـــود. چه کســـی جرأت 
و جســـارت داشـــت درباره این موضـــوع صحبت 
کند؟ حقیقتاً چنین کاری آســـان نبود. تلاش‌های 
زیـــادی انجام شـــد و تغییـــرات و تحـــولات مهمی 
اتفـــاق افتاد که شـــرایط امروز در کرانـــه باختری 
رقم بخـــورد. تحقق چنیـــن اموری به ایمـــان نیاز 
دارد. البته دو نوع ایمان وجـــود دارد؛ ایمان برای 
مبـــارزه و فـــداکاری و ایمان بـــه اینکـــه می‌توانید 

پیروز شـــوید و دشـــمن را شکست دهید.
اگر اجـــازه دهید از عالَم ایمانـــی خود کمی خارج 
شـــوم و عبارتی از »مائو تســـه تونگ« نقل کنم که 
مرا شـــگفت‌زده می‌کند. او می‌گوید: »باید جرأت 
پیروزشـــدن را داشته باشیم.« این بدان معناست 
کـــه تحقـــق پیـــروزی نیازمنـــد جرأت و جســـارت 
اســـت. ســـخنی که رهبر انقلاب مطـــرح کردند، 
نشـــان‌دهنده جرأت و جســـارت پیروزشدن بود.

کســـی که می‌گوید من می‌خواهم در چهارچوب 
معادله وحدت میدان‌ها در کنار ملت فلســـطین 
بایســـتم، ایـــن کار آســـانی نیســـت. امکانـــات و 
ظرفیت‌های دشـــمن را نیز باید در نظر داشـــت. 
دشـــمن به‌تنهایـــی بـــا شـــما مبـــارزه نمی‌کنـــد. 
باید دانســـت که تحقـــق پیـــروزی نیازمند جرأت 
و جســـارت و پذیرش مواجهه با دشـــمن اســـت. 
رقم‌خـــوردن پیـــروزی کار آســـانی نیســـت، امـــا 
قابل‌تحقق اســـت.بر اســـاس آنچه که گفته شد، 
مـــن اعتقـــاد دارم کـــه این ســـخن نابـــودی رژیم 
صهیونیســـتی ناشـــی از هیجان و بـــرای بالابردن 
روحیه مبارزان مقاومت نبوده اســـت. این سخن 
با هدف آماده‌ســـازی بـــرای مرحله آتـــی و مبتنی 
بر یک نگرش ژرف‌اندیشـــانه و بلندنظرانه مطرح 
شـــده اســـت.پی‌بردن به اهمیت این پیش‌بینی 
و موضع رهبر انقلاب کار آســـانی نیســـت؛ درست 
ماننـــد اهمیت اقدام امام خمینی ـ رحمة‌الله‌علیه 
ـ در تعییـــن آخریـــن جمعه مـــاه مبـــارک رمضان 
به‌عنـــوان روز قدس. من خود در آن زمان شـــاید 
در تهـــران بـــودم. با خـــود گفتم: بســـیار خب... 
اکنـــون چـــه اتفاقـــی قـــرار اســـت رخ دهـــد؟ چه 
چیزی باعث شـــده اســـت ایشان مســـأله قدس 
را پیش بکشـــند؟ ما در صحنه فلســـطین معتقد 
بودیـــم که قـــدس ماننـــد دیگر مســـائل و قضایا، 
مســـأله‌ای اســـت کـــه وجـــود دارد. با ایـــن ‌حال، 
امـــام)ره( با این اقـــدام خود، قدس را به مســـأله 
محـــوری تبدیـــل کردند و امت اســـامی را بر ســـر 
آن متحد ســـاختند و آن را به اولین نقطه و محور 
برخورد با دشـــمن در میدان نبـــرد تبدیل کردند.

ـــرش بـ

نیاز بود که کرانه باختری به سپری برای قدس تبدیل شود

برای تحقق آنچه که رهبر انقلاب پیش‌بینی کرده بود، نیاز بود که کرانه باختری به سپری برای قدس تبدیل 
شود. زمانی که رهبر انقلاب نظریه »تسلیح کرانه باختری« را مطرح کردند، تحقق آن اصلاً آسان نبود. چه 
کسی جرأت و جسارت داشت درباره این موضوع صحبت کند؟ حقیقتاً چنین کاری آسان نبود. تلاش‌های 

زیادی انجام شد و تغییرات و تحولات مهمی اتفاق افتاد که شرایط امروز در کرانه باختری رقم بخورد. تحقق 
چنین اموری به ایمان نیاز دارد. البته دو نوع ایمان وجود دارد؛ ایمان برای مبارزه و فداکاری و ایمان به اینکه 

می‌توانید پیروز شوید و دشمن را شکست دهید. این وجود دارد.
اگر اجازه دهید از عالَم ایمانی خود کمی خارج شوم و عبارتی از »مائو تسه تونگ« نقل کنم که مرا شگفت‌زده 

می‌کند. او می‌گوید: »باید جرأت پیروزشدن را داشته باشیم.« این بدان معناست که تحقق پیروزی نیازمند 
جرأت و جسارت است. سخنی که رهبر انقلاب مطرح کردند، نشان‌دهنده جرأت و جسارت پیروزشدن بود.

کسی که می‌گوید من می‌خواهم در چهارچوب معادله وحدت میدان‌ها در کنار ملت فلسطین بایستم، 
این کار آسانی نیست. امکانات و ظرفیت‌های دشمن را نیز باید در نظر داشت. دشمن به‌تنهایی با شما 

مبارزه نمی‌کند. باید دانست که تحقق پیروزی نیازمند جرأت و جسارت و پذیرش مواجهه با دشمن است. 
رقم‌خوردن پیروزی کار آسانی نیست، اما قابل‌تحقق است.بر اساس آنچه که گفته شد، من اعتقاد دارم که 
این سخن نابودی رژیم صهیونیستی ناشی از هیجان و برای بالابردن روحیه مبارزان مقاومت نبوده است. 

این سخن با هدف آماده‌سازی برای مرحله آتی و مبتنی بر یک نگرش ژرف‌اندیشانه و بلندنظرانه مطرح شده 
است.پی‌بردن به اهمیت این پیش‌بینی و موضع رهبر انقلاب کار آسانی نیست؛ درست مانند اهمیت اقدام 
امام خمینی ـ رحمة‌الله‌علیه ـ در تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به‌عنوان روز قدس. من خود در آن 

زمان شاید در تهران بودم. با خود گفتم: بسیار خب... اکنون چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ چه چیزی 
باعث شده است ایشان مسأله قدس را پیش بکشند؟ ما در صحنه فلسطین معتقد بودیم که قدس مانند 

دیگر مسائل و قضایا، مسأله‌ای است که وجود دارد. با این ‌حال، امام)ره( با این اقدام خود، قدس را به مسأله 
محوری تبدیل کردند و امت اسلامی را بر سر آن متحد ساختند و آن را به اولین نقطه و محور برخورد با دشمن 

در میدان نبرد تبدیل کردند.
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